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چگونـــه کتاب بخوانیم از آن ســـؤالاتی اســـت که 
بابتـــش کتـــاب می‌نویســـند و کتاب‌هایش خوب 
هـــم به فـــروش مـــی‌رود. بـــرای مـــن کـــه از همان 
ابتدای مطالعه عادت به کلنجار رفتن، ســـر و کله 
زدن، پرس و جو کردن و گشتن داشتم این سؤال 
و کتاب‌هـــا و مقـــالات مرتبط بـــه آن چیزی بودند 
شـــبیه بـــه کتاب‌هـــای تســـت کنکـــور، بی‌فایده، 
گران و ابلهانه. در حقیقت همین مسیرِ فهمیدن 
»چـــه کتابـــی بخوانـــم«؟ و تـــاش بـــرای یافتـــن 
جواب مناســـب اســـت کـــه کتابخوان‌هـــای جدی 
را از کتابخوان‌هـــای تفننی یا عامه‌پســـندخوان‌ها 
جـــدا می‌کنـــد. همچنیـــن در ایـــن مســـیر علاقـــه 
و اســـتعداد مطالعـــه کتابخوان‌هـــای جـــدی هـــم 
مشـــخص و ایـــن گروه به دســـته‌های تخصصی و 
کوچکـــی تقســـیم می‌شـــوند. به نظر مـــن حذف 
ایـــن فراینـــد بواســـطه کتاب‌هـــای راهنمـــا بیـــش 
از ســـود، ضـــرر دارد و صـــد البتـــه عمومـــاً مجـــال 
شخصی‌ســـازی مطالعـــه را از شـــما خواهد گرفت 
و ذهن شـــما را برای نوع خاصی از مطالعه فرموله 
خواهـــد کـــرد. به‌عنوان یـــک مدافع بـــزرگ کتاب 
و کتابخوانـــی و بـــه علت ســـؤالی کـــه در یک گروه 
کتابخوانی از من شد این یادداشت را به برخی از 
راهنمایی‌هایی که طی این بیســـت سال مطالعه 
کشفشـــان کـــرده‌ام اختصـــاص داده‌ام. یادتـــان 
باشـــد مراجعـــه بـــه خوره‌هـــای کتـــاب بـــر خـــاف 
کتاب‌هـــای راهنمـــا، بیـــش از ضـــرر ســـود دارد و 
فرقش هم در اینجاســـت که ذهن دو انسان بالغ 
و اهل مطالعه بر خلاف کتاب، نوشـــته شـــده و از 
پیش تعیین شده نیســـت و متغیرهای زیادی در 
معرفـــی کتاب از یکی به دیگری تأثیر می‌گذارند.
الـــف. حتماً رمان و داســـتان بخوانیـــد، به اعتقاد 
مـــن شـــما هرچقـــدر مطالعـــه داشـــته باشـــید، 
مادامـــی کـــه اهل داســـتان و رمان نباشـــید گویی 

اصـــاً مطالعـــه نکرده‌اید.
ب. شناســـنامه کتاب‌هـــا را خوب بررســـی کنید؛ 
مخصوصـــاً اگـــر کتابی را کـــه خوانده‌اید دوســـت 
داریـــد. با مطالعه شناســـنامه کتـــاب موضوعات 
کلی کتاب را متوجه خواهید شـــد و این ســـرنخی 
اســـت بـــرای یافتـــن کتاب‌هـــای بعـــدی کـــه برای 
مطالعـــه انتخـــاب می‌کنیـــد. فرض کنیـــد کتابی 
خوانده‌اید و در شناســـنامه نوشـــته شـــده اســـت 
»اســـتعمار«. حالا شـــما یک موضـــوع کلی برای 

مراجعـــه و انتخـــاب دارید.
پ. نویســـنده‌ها و مترجم‌هـــا را خـــوب بـــه خاطـــر 
بســـپارید مخصوصـــاً اگـــر آنها روی یـــک موضوع 
خاص تمرکز دارند. به‌عنوان مثال اگر »حســـین 
شـــهرابی« را دنبـــال کنیـــد متوجـــه می‌شـــوید که 
علاقه اصلی او ادبیات ژانر اســـت و اگر شـــما هم 
اهل چنین محتوایی باشـــید، می‌توانید بخوبی و 

خوشـــی بـــه پای هم پیر شـــوید.
ت. ارجاعـــات را غنیمت بشـــمارید. گاهی کتابی 
را مطالعـــه می‌کنیـــد و در آن بـــا تعـــدادی کتـــاب 
دیگـــر آشـــنا می‌شـــوید. چـــه در همـــان موضوع و 
چـــه در موضوعاتـــی دیگـــر. این موضـــوع را جدی 
بگیریـــد، مـــن تعـــدادی از بهتریـــن کتاب‌هـــای 
زندگـــی‌ام را میـــان ارجاعات کتابی که در دســـت 

داشـــتم پیـــدا کردم.
ث. و آخریـــن توصیه من این اســـت که خطرپذیر 
باشـــید و گاه‌گـــداری کتابی بی‌ربط بـــه حوزه‌های 
مـــورد علاقه خودتان بخوانید. شـــاید جواب داد!
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کتــــاب کتــــاب 

در شـــماره‌های قبـــل بـــه رونـــد بازترجمـــه و 
بـــازار بـــد ســـر و شـــکل‌اش پرداختـــم. در ایـــن 
شـــماره امـــا می‌خواهـــم دربـــاره 
شـــرایط معقول و منطقی ترجمه 
صحبـــت کنم. یک کتـــاب را چرا، 
چـــه وقت و بر چه اساســـی باید مجـــدداً ترجمه 
کـــرد؟ طبیعتـــاً اولیـــن حالت وقتی اســـت که از 
زمـــان ترجمه قبلـــی یک اثر مدت زمـــان زیادی 
گذشـــته باشـــد و زبان ترجمه ابتدایـــی قدیمی 
شـــده باشـــد. این قدیمی بودن ادبیات ترجمه 
را می‌تـــوان در مقایســـه بینوایان »مســـتعان« 
در مقایســـه بـــا ترجمـــه جدیـــد »پارســـایار« به 
خوبـــی متوجـــه شـــد. هـــر دو مترجـــم بـــه زبـــان 

مبـــدأ و مقصـــد بـــه خوبـــی مســـلط بودنـــد امـــا 
فاصلـــه‌ای بیـــش از ســـه چهارم قـــرن بازترجمه 
اثـــر را موجـــه می‌کنـــد. ایـــن نـــوع بازترجمه یک 
شـــاخه فرعی دارد و آن هم آثاری اســـت که در 
گذشـــته اساســـاً بد ترجمه شـــده‌اند. مثـــاً آثار 
شکســـپیر قبـــل از ترجمه توســـط پـــازارگادی و 
مرحـــوم به‌آذیـــن چندین بـــار ترجمه شـــده بود 
که اکثر آنها به معنای دقیق کلمه بد هســـتند. 
یـــا عـــدم فهم داســـتان در خیلـــی از ترجمه‌های 
علی‌اصغـــر خبـــره‌زاده دیـــده می‌شـــود، البتـــه 
مرحـــوم خبـــره‌زاده دســـتی در ادبیـــات ثقیـــل و 
غیرقابل‌فهـــم هم داشـــتند و بنابراین بازترجمه 
»بل‌آمـــی« یا اقدام بـــرای ترجمه مجدد »دکتر 

ژیواگـــو« کار صحیحی به نظـــر می‌آیند. گاهی 
ترجمـــه قدیمی خودش خوب بـــوده و هنوز هم 
ســـرحال اســـت اما نســـخه‌ای که ترجمـــه از آن 
انجـــام شـــده قابـــل قبول نیســـت. مثـــاً محمد 
قاضی ترجمـــه‌ای از دوریت کوچک انجام داده 
که به غایت خواندنی اســـت اما ترجمه فارسی 
در بهتریـــن حالـــت نیمـــی از حجم اثـــر اصلی را 
دارد. با توجه به اینکه مرحوم قاضی در مقدمه 
کتـــاب بـــه خلاصه بودنـــش اشـــاره‌ای نکرده به 
نظـــر می‌آیـــد او بـــدون اطـــاع نســـخه‌ای کوتاه 
شـــده از شـــاهکار دیکنز را ترجمه کرده اســـت. 
در ایـــن صـــورت - و حتـــی در صـــورت تلخیـــص 
کتاب توســـط شـــخص مترجم - بازترجمه اثری 

بـــه ایـــن اهمیـــت نـــه تنها بـــدون اشـــکال بلکه 
بســـیار هـــم ضروری اســـت. یـــک مـــورد هم در 
ســـال‌های اخیـــر و در مـــواردی دیـــده شـــده که 
بازترجمـــه را موجـــه جلوه می‌دهـــد. گاهی یکی 
از آثـــار نویســـنده‌ای - عموماً پرفروش - توســـط 
خـــود او برای دریافت رده‌بندی ســـنی بهتر - در 
نتیجـــه فـــروش بیشـــتر - بازنویســـی می‌شـــود. 
بـــه طور مثـــال دن بـــراون طی ســـالیان اخیر راز 
داوینچـــی را بـــا حـــذف تقریباً تمـــام صحنه‌های 
جنســـی بازنویســـی و بـــرای رده‌بندی ســـنی 14 
ســـال بـــه بالا منتشـــر کـــرد. وقتـــی اثـــری دچار 
چنیـــن انقـــاب بزرگـــی می‌شـــود، بازترجمه آن 

هـــم معقـــول خواهـــد بود. مگـــر نه؟

موفقیـــت در کنکـــور کتابـــداری، نتیجـــه عشـــق 
عمیـــق لورنـــس بـــه کتـــاب بعـــد از ســـال‌ها 
تجربه‌هـــای متعدد کاری اســـت. 
ایـــن می‌شـــود کـــه مـــا امـــروز او را 
در رأس یکـــی از کتابخانه‌هـــای 
شـــهرداری شـــهر بوردو می‌یابیـــم. کتابخانه‌های 
غبارآلـــود و ســـاکت، کتابـــداران جـــدی و پشـــت 
گیشـــه را فراموش کنید. لورنس به گفته خودش 
ظاهری جوان و تکان دهنده به این حرفه داده و 
کتابخانه خود را بـــه مکانی واقعی برای تبادلات، 
جلســـات، رویدادها برای پیر و جوان تبدیل کرده 
اســـت! در این گزارش می‌خواهیم ســـفر لورنس 
را بـــا هم کشـــف کنیـــم: چگونـــه خود را با شـــغل 
جدیـــد )کتابـــداری( ســـازگار می‌کنـــد؟ وظایـــف 
یـــک کتابـــدار چیســـت؟ چالش‌‌هـــا و مصایبـــش 
کجاســـت؟ توصیـــه‌اش بـــرای موفقیـــت در ایـــن 
عرصـــه چیســـت؟ لورنس به ســـؤالات ما پاســـخ 

می‌دهـــد، بـــا نشـــاط و پرانرژی!

از برگزاری جشنواره‌ها تا کتابداری، در 
مسیر خیاطی و دوخت ساک دستی... از 

پیچ و خم این مسیر برای ما بگو لورنس!
ســـفر من با مدرک کارشناســـی ارشد در تاریخ 
هنـــر آغاز می‌شـــود که باعث شـــد مـــن در یک 
محیـــط فرهنگـــی کار کنـــم. شـــروع کار مـــن 
به‌عنـــوان یـــک علاقه‌مند به حـــوزه فرهنگ در 
یـــک کارگاه هنرهـــای تجســـمی بـــرای کودکان 
11-5 ســـاله بـــود. ســـپس مـــن ایـــن فرصـــت را 
داشـــتم که این میراث )مرتبط بـــا تاریخ هنر( را 
در یـــک کارخانه کشتی‌ســـازی متعلـــق به قرن 
نوزدهم ترویج کنم. برای این کار نمایشگاه‌ها، 
کنســـرت‌ها و جشـــنواره‌ها  ترتیـــب دادم. آن 
روزهـــا من خیلـــی قایقرانی کـــردم، پابرهنه راه 
رفتم و پس خســـتگی بسرعت به خواب رفتم! 
در اولین روزهای شـــروع30 سالگی، بعد از یک 
تجربـــه تلـــخ عاطفـــی، تصمیم گرفتـــم به طور 
جـــدی به یک جهت‌گیـــری پایدار فکر کنم. من 
فقـــط یـــک چیـــز می‌دانســـتم و آن ایـــن بود که 

دوســـت داشـــتم با کتاب احاطه شـــوم!

بنابرایـــن من در ارزیابی محیط کار ارائه شـــده 
توســـط مرکز کاریابـــی در دو بخش: کتابخانه 
و کتابفروشی شـــرکت کردم. کتابخانه ارتیگو 
-Artigues- در نزدیکـــی بـــوردو موافقت کرد 
کـــه به مـــدت 15 روز من را بپذیرد و پس از این 
دوره کارآمـــوزی، من خوش شـــانس بودم که 
جایگزینـــی پیـــدا کردم. شـــاید برایتـــان جالب 
باشـــد بدانیـــد کـــه مـــن از 30 ســـالگی هرگـــز 
دنیـــای کتابخانـــه را ترک نکـــرده‌ام! از آنجایی 
کـــه بیـــش فعـــال بـــودم و بـــه فعالیت‌هـــای 
دســـتی علاقـــه داشـــتم، کارگاه کوچک خودم 
را راه‌انـــدازی کردم که جامدادی و کیســـه‌های 
پارچـــه‌ای تولیـــد می‌کـــرد. امـــا کار بـــه جایـــی 

رســـید کـــه دیگـــر از خیاطـــی آنقـــدر کـــه بایـــد 
لـــذت نمی‌بـــردم، تصمیـــم گرفتـــم دســـت از 
کار بکشـــم و خـــودم را وقـــف شـــغلم به‌عنوان 
یک کتابدار کنم. در طلوع چهلمین ســـالگرد 
تولـــدم، بالاخـــره تصمیـــم گرفتـــم در کنکـــور 
کتابـــداری )ایـــن کنکـــور هـــر ســـاله از اکتبر تا 
دســـامبر برگزار می‌شـــود که افراد بنا بر علاقه 
در گرایش‌هـــای A تـــا C امکان شـــرکت دارند( 
شـــرکت کنم و در دو ســـال گذشته مسئولیت 
کتابخانه باغ عمومی بوردو را برعهده داشـــتم 
)تنها کتابخانه جوانان زیر 18 ســـال در شـــبکه 
کتابخانه‌هـــای بوردو، آن از ســـال 1949( پس 

از 11 ســـال گذرانـــدن در آرتیگو.

 تغییر شغل برای خیلی از مردم سخت 
و ناممکن به نظر می‌رسد، چه چیزی 

شما را به بازآموزی به‌عنوان یک کتابدار 
سوق داد؟

خـــب ایـــن ســـؤال که کلیشـــه اســـت امـــا من 
همیشـــه عاشـــق کتاب بـــودم، همیشـــه زیاد 
خوانـــده‌ام و خیلـــی ســـریع متوجه شـــدم که 
کتاب وســـیله بســـیار مهمی برای به اشتراک 
گذاشـــتن است. من همیشـــه در کتابخانه‌ها 
و کتابفروشـــی‌ها احســـاس خوبی داشته‌ام و 
همیشه یک کتاب در کیفم دارم و به دیگران 
امانت می‌دهم، تقدیمشـــان می‌کنم، هدیه 
می‌دهـــم و... خلاصـــه کتـــاب بـــرای مـــن یک 
ابـــزار ارتباطـــی غیرقابـــل حـــذف اســـت! مـــن 
علاقـــه زیـــادی بـــه مطالعـــه بـــرای کـــودکان و 
بزرگسالان دارم. دو سال برای افراد مسن در 
خانه‌هایشـــان کتـــاب می‌خوانـــدم و این برای 
مـــن مملـــو از آشـــنایی‌های ارزشـــمند و لـــذت 
بـــود. مطالعه با هدف لذت بردن منبع تخیل 

و مصاحبت‌هـــای بی‌نظیر اســـت.

اگر بخواهید از تجربه خودتان در مورد 
بازآموزی شغلی مثل کتابداری بگویید؟

مـــن معتقـــدم اولیـــن چیـــزی کـــه بـــرای یـــک 
بازآمـــوزی واقعی وجـــود دارد، انگیـــزه و باور 
به خواســـته‌های شماســـت! تعداد کســـانی 
که به من توصیه کردند کتابدار نباشـــم باور 
کردنی نیســـت! فقط به حـــرف خودم گوش 
دادم. مـــن اطلاعـــات گرفتـــم، راه‌حل‌هایـــی 
پیـــدا کـــردم. مهم‌تـــر از همـــه چیز بـــرای یک 
علاقه‌منـــد به کتابفروشـــی این اســـت که با 
انجـــام دوره‌های کارآموزی وارد میدان شـــود 
و مهارت‌هـــای خـــود را محـــک بزند. از فشـــار 
دادن درهـــای بســـته، اصرار کـــردن، حرکت 
کـــردن نترســـید. خلاصـــه بایـــد بـــه خـــودت 
ایمـــان داشـــته باشـــی! اعتمـــاد بـــه نفـــس 
داشـــته بـــاش. بدیهـــی اســـت که مـــن نباید 
در مـــورد حقـــوق و درآمد فکر کنـــم زیرا واقعاً 
اگر می‌خواســـتم ثروتمند باشـــم یا دستمزد 
خوبـــی داشـــته باشـــم، فرهنـــگ یـــا خدمات 
عمومـــی را انتخـــاب نمی‌کـــردم... همیـــن 
نشـــاط اول صبـــح برای رفتن به ســـر کار یک 

ثـــروت واقعی اســـت.

اولین حالت وقتی است که 
از زمان ترجمه قبلی یک اثر 

مدت زمان زیادی گذشته 
باشد و زبان ترجمه ابتدایی 

قدیمی شده باشد. این 
قدیمی بودن ادبیات ترجمه 

را می‌توان در مقایسه 
بینوایان »مستعان« در 
مقایسه با ترجمه جدید 

»پارسایار« به خوبی 
متوجه شد

دنیای 
نشر

چه کتابی را باید بازترجمه کرد؟
از دلایل منطقی بازترجمه می‌توان به...

درباره یک کتابخانه محدود

از روزمر‌گی‌هایت:
مـــن مســـئول، رئیـــس یـــک تیـــم کوچـــک 
هســـتم. بنابرایـــن برنامه‌هـــا را مدیریـــت 
می‌کنـــم، فایـــل می‌نویســـم، برنامه‌هـــای 
فرهنگـــی را ســـازماندهی می‌کنـــم، بـــرای 
نـــوزادان کتـــاب می‌خوانـــم، کلاس‌هـــا را 
ره  بـــا در تی  نـــی می‌کنـــم، جلســـا با میز
سیاســـت‌های مستندســـازی، کتابـــداری 
دارم، به خواننـــدگان کتاب توصیه می‌کنم، 
موارد مورد علاقه‌ام را به اشـــتراک می‌گذارم، 
بـــا یـــک فضانـــورد ملاقـــات می‌کنـــم! از 
هنرمنـــدان اســـتقبال می‌کنـــم، با تیـــم زیاد 
می‌خنـــدم، گاهـــی اوقـــات »نـــه« می‌گویم، 
همچنیـــن عصبانـــی می‌شـــوم، کتاب‌هـــا را 
تمیز می‌کنم، خلاصـــه هیچ وقت حوصله‌ام 
ســـر نمی‌رود و خیلی وقت‌ها می‌ترســـم که با 

لبـــاس خـــواب بـــه محـــل کار بـــروم!

شگفتانه‌ها:
مـــن یکـــی کـــه هـــزار چالـــش را تجربـــه 
کـــرده‌ام! در ایـــن شـــغل شـــما بایـــد 
فوق‌العاده همه کاره باشید! همیشه از 
ارائـــه خدمات با کیفیت بـــه خوانندگان 
لـــذت ببریـــد! ســـؤالات را بـــا صبـــر و 
حوصلـــه پاســـخ دهید و بلـــه باید هر روز 
بـــه اعضـــای کتابخانـــه توضیـــح بدهیـــد 
کـــه نـــه، مـــن 12 هـــزار کتاب موجـــود در 
کتابخانه را نخوانده‌‌ام! و متأسفانه باید 
بدانیـــد کـــه زمانی کـــه کتابدار هســـتید 
کمتریـــن زمان را بـــرای مطالعـــه دارید!

سه توصیه:
در کنکور کتابداری آنقدر آماده شرکت 
کنیـــد کـــه قبـــول شـــوید، کارآمـــوزی را 
در مکان‌هـــای مربوطـــه   ً مســـتقیما
انجـــام دهیـــد تـــا خودتـــان را بشناســـید 
و بـــه وضـــوح بفهمیـــد کـــه چـــه کاری 
می‌خواهیـــد انجـــام دهیـــد. همـــواره در 
حـــال آمـــوزش باشـــید و نـــگاه فرهنگـــی 

دائمـــی داشـــته باشـــید.

از هزار راه رفته تا کتابدار شدن بانوی فرانسوی ساکن بوردو

 کتاب؛ همراه همیشگی
یک زندگی بی‌چون و چرا

فائزه آشتیانی
خبرنگار

گپ


